   

  اورفاند محمد سالهای اولیه عمرش را گذراند. مونس الاحرار گواهی بر معلومات و سواد و قریحه شعر او بود. اولین مصرع یکی از شعرهای او که در مورد شکایتش از هستی و قانون آن است به لطف نگاشته شدن بر روی لوح به یادگار مانده است. هنوز واضح نیست که آیا او هم مانند پدرش به شاعری به چشم شغل می نگریسته یا از جنبه های دیگر از مقوله شاعری لذت می برده. مونس الاحرار به عنوان محافظ و ندیمه شخصی کسی خدمت نمی کرده. مولف می گوید ، او با تشویق دوستان و مشاهیر دانا این کار را انجام می داد. برداشت متواضعانه او از استعداد شعری اش شاید از کمی تعداد اشعارش نشأت می گیرد. 8 شعر، مجموع اشعاری است که او در یک دفتر گردآورده است. در تمامی این اشعار، او خودش را به ابن بدر ، پسر بدر منسوب می دانست ، شاید خود را در مقام شاعری زیر سایه ی پدر او می دانست. از میان اشعارش، تنها یکی ، تلمیحی به ماجرای مرگ جمال الدین لنبانی دارد. که به نگهبان اختصاصی اش مربوط می شود. خواجه جمال الدین، که به نقل مورخان در شعبان 737 هجری ، مصادف با مارچ یا آوریل 1337 میلادی کشته شد، بر اساس گفته ها متصدی امور دولتی در دولت ایران و احتمالا از زیر دستان ال خنید بوده است. این شعر همچنین در غم درگذشت پسر جمال الدین ، خواجه حسن سروده شده است. این گمان در ذهن به وجود می آید که شاید هم پدر و هم پسر در یک موقعیت کشته شده اند. همچنین انتهای این شعر در ستایش پسر دیگر جمال الدین ، عماد الدین محمود است ، که از مرگ نجات یافت. 
     لنبان یکی از چهار قسمت اصفهان است. که در غربی ترین لبه شهر سنتی اصفهان واقع شده است. البته در قرن چهاردهم، ممکن است هنوز از مرکز شهر اصفهان جدا بوده باشد. این طور به نظر می رسد که فامیلی لنبانی مربوط به مالکان زمین های آن بخش از اصفهان می باشد. وجود بروکراسی بالای دولت وقت ایران، باعث می شود این فامیلی خاص در آن نقطه دور افتاده از مرز های ایران پیدا شود. 
در یکی دیگر از شعرها که به سالها بعد باز می گردد، مسجد لنبان در میان عجایب شهر اصفهان ، تک افتاده است و به عنوان رقیب باغ بهشت شناخته می شود. که این نمایانگر ارتباط ابن جاجرمیس با آن ناحیه است. 
    یکی دیگر از شعرها، به اختصار به شکوه از دست رفته، دوران ایلخانید ابو سعید اشاره می کند. موضوعی که در یک قصیده دیگر با جزئیات به آن پرداخته است. که اگرچه بخشی از قسمت عرایض او نبود اما به همان ژانر اختصاص دارد. این شعر دوم،  مهمترین منبع در مورد زندگی هنری او بود ونشان گر سیر نوشته های مونس الاحرار است. شعر در مورد اوضاع اسفناک اصفهان در دوره شاعر و همچنین ناراحتی خود شاعر است. برای مدت طولانی ، او به ما گفت، دیگر می خواهد در اصفهان یک زندگی اجتماعی خوب را آغاز کند . شرایط با مرگ ابو سعید و ویزیر قیاس الدین به هم ریخت. هر دوی این وفات ها در یک سال 736 هجری یا 1335-36 میلادی اتفاق افتاد. تا قبل از آن ، عدالت و قانون حکم فرما بود تا اینکه دسته ای از ارازل و اوباش و قاتلین و دزدان مانند ساعقه بر سر اصفهان فرود آمدند.
     این گروه از جاهلان، که خودشان هم از اصفهان بودند ، اصفهان را به تاراج بردند و همه چیز را با بیرحمی نابود کردند. ستم آنها را البته به دور از انصاف ، می توان با زورمندان نابکار پارسی مثل ضحاک مقایسه کرد که البته فقط یک هفته حکومتشان به طول انجامید. همچنین دسته سارقان جمال لوک که میزان شرارتشان البته به پای دسته های قبل نمی رسید اما حضور این دسته ها ، باعث شده بود برای مدت ها این شهر به عنوان کانون خشونت شناخته شده باشد. ممکن است که شعر او آنچنان هم محبوب نباشد اما گواه محکمی بر قانوم شکنی ها ، اگرچه در سطح محلی ، در دوران بعد از مرگ ابوسعید است. 
     وقتی ایلخانید فروریخت، مجلس ختم جمال الدین لنبانی و پسرش ، توسط محمد ابن جاجرمی برگزار شد. همان طور که می دانید، واقع شدن در این برهه از زمان و تبدیل شدن به نماینده برای این جنگ مدنی محلی کار خطیری بوده.
      آن برهه از زمان پرآشوب بعد از مرگ ابوسعید در اصفهان ، که برای جولان دادن جویندگان قدرت شرایط کاملا فراهم بود، توسط تاریخ نگار حفیظ ابرو ثبت گشته. او تمام شهر هایی که از تصرف امپراتوری ایلخانان در سال 739 در می آمد را یادداشت می کرد همچنین زمانی که اصفهان تحت حاکمیت رهبران محلی بود را روایت کرده است.سران شهر، دو دسته شدند و هر یک به نامی مشهور شدند. یکی دسته ی سیدجلال میرمیران که از یک خانواده بانفوذ می آمدند و جد آنها به حضرت محمد می رسید و جالب تر اینکه، نگهبان احتمالی محمد ابن جاجرمی به نام،عمادالدین لنبانی ، با وجود اینکه، در شعرش ، ابن جاجرمی تقصیر ها را برای اوضاع بد اصفهان ، به طور ویژه به گردن مردم محلی آن می اندازد. اینطور نبوده که یک شهر مهم و مستقل بین سالهای 736 تا 741 به حال خود رها شده باشد. هنوز در اینکه در سال 740 هجری، اصفهان کاملا به تصرف سلیمان ایلخان در آمده بود یا نه جای بحث است که او خودش هم عروسک خیمه شب بازی شیخ حسن چوبینه بود. 
    یک مساله مربوط به تسلسل تاریخی ، شعر به ما می گوید،دوران بی قانونی ، همان موقع که گفتیم ، بعد از مرگ ابو سعید و قیاس الدین در سال 736 قمری آغاز شد. در آن زمان که آن شعر سروده شده بود. 5 سال قبل یا بعدش ابو سعید در 13 ربیع 736 قمری مرد و اعدام قیاس الدین اتفاق افتاد. اما مستقیما به مرگ ابو سعید مرتبط نمی شد. در 21 رمضان همان سال اتفاق افتاد. با اضافه کردن 5 سال به تاریخ ذکر شده ، ما را به تاریخ 21 رمضان 741 می آورد. که تاریخ دقیق ، پایان نگارش نسخه رو نوشت از دستخط مونس الاحرار می باشد. شاعردر زمان نگارش شعر، در اصفهان بود . اگرچه این کم و زیاد ها که در نقل تواریخ انجام می دهد به ما این هشدار را می دهد که زیاد بر روی تاریخ ها دقیق نشویم ، اما این به وضوح معلوم است که  او در آن موقع در آنجا بوده است نه خیلی قبل تر از زمان نوشتن دستخطش. البته هیچ سندی مبنی بر اینکه او در آن زمان ، آن مکان را ترک کرده وجود ندارد پس به احتمال بسیار بالایی می توان گفت او در زمان نگارش این مطالب در آن منطقه بوده است. 
    با توجه به مثال های بالا، سوال هایی پیش می آید که باید پرسیده شود. حتی اگر در عمل به خوبی به آنها پاسخ داده شده باشد.  در مورد شعر اول، دلیل اینکه راوندی ، در حالی که مولف شعر نیست، به نظر می رسد قصد روشنگری در مورد آن را داشته است. این موضوع در بسیاری از قسمت های کتاب به چشم می خورد و یک دخالت واضح را در در گوشه و کنار ها به وجود آورده است. به وسیله دستخط سال 1341 ، همچنین ، اگرچه هیچ سند قابل مقایسه دیگری به جز نسخه محمد ابن جاجرمی وجود ندارد، می توان اینگونه در نظر گرفت که او در قبال اشکال مینیاتوری و شکل ظاهری اثر خود را مسئول می دانسته و آن را حفظ کرده.
    برای حفظ کردن ظاهر عامه پسند اثر، نبود یک آتلیه جدید اصفهانی، یا حتی یک مدرسه در مسجد لنبان برای آموزش هنر های تذهیب و نگارگری احساس می شد. معروف است که مونس الاحرار به طور کامل در خفا می زیست و در شرایط سختی به سر می برد. فقط تعداد کمی از صفحات این متن محکم و قوی را توانسته اند کشف کنند. مولف آن ، خودش این متن را نوشته وتصور این موضوع که او خودش  به هنر مینیاتور آشنایی دارد، زیاد سخت نیست. 

محمد راوندی و شعری در ستایش سلیمان شاه
     
     سه شعر اول فصل 29 به عنوان شعر های سرآمد اشعار استاد محمد راوندی مشهور است. این شعر به مدح حکمرانی ملقب به سلیمان شاه می پردازد که شاهزاده سلسله سلجوقیان می باشد. در هر حال ، این شعر در اصل در منقبت سلیمان شاه نبوده بلکه حداقل سه نسخه از این شعر موجود است که در وصف حکمرانانی چون، طغرول، سلیمان شاه و کیخسرو نوشته شده است. 
    نوشته های مونس الاحرار تاریخ مرقوم است و به دلیل پیچیدگی های نوشتاری ، نیاز دارد تا به دلیل ارزش بالایی که دارد به خوبی مورد بررسی قرار بگیرد. مولف آن اهل یک خانواده معلم، خوش خط و تحصیل کرده می آید که نامش را از یک شهر کوچک در اطراف راوند که خیلی از کاشان دور نیست گرفته است. کاشان یکی از شهرهای مهم برای شیعیان بود. اما راوندی یک سنی دوآتیشه بود و مدرسه حنفی سلجوقیان را بیشتر می پسندید.راوندی احتمالا در 1165 میلادی به دنیا آمده است.پدرش وقتی او هنوز در مدارج ابتدایی تحصیلش بود فوت کرد.اما توسط عمویش تاج الدین احمد ابن محمد نگهداری می شد. تاج الدین یک مرد دانا، شاعر ، معلم و نظریه پرداز بود و برادر زاده اش 10 سال بسیار خوب را در کنار او در شهر های مرکزی ایران گذراند. به ویژه اصفهان و همدان که پایتخت ایران نیز در ان روزگار بودند . در این دوره، محمد راوندی خطاطی را آموخت. رونویسی قرآن را آموخت. و طریقه زر اندود و صحافی کتب را آموزش دید. درآمدش از این کارها را صرف خرید کتاب های خداشناسی می کرد که آنها را با اساتید به نام آن دوران می خواند تا اینکه تحصیلاتش را تمام کرد. 
     در سال 577هجری راوندی به ما گفت، شاه سلجوقی، طغرل ابن ارسلان قصد کرده تا خطاطی یاد بگیرد . او یکی دیگر از عمو های راوندی ، به نام زین الدین محمود ابن محمد را برای تعلیم این هنر و چیز های دیگر مأمور کرده است. وقتی دست خط او مورد پسند شد، سلطان تصمیم به نگارش سی جزء قرآن نمود . این کار ، نوعی ولخرجی با صرف مقادیر زیادی طلا برای تذهیب صفحات به شمار می رفت. راوندی ، که شکی در هنر عموش نیست، به عنوان نقاش در تیم انجام این پروژه (نقاشان و مذهبان) حضور داشت و بر روی قرآن کار می کرد. کار اصلی او در این پروژه این بود که بیرون نوشته های سلطان را با طلا تذهیب می کرد. تجربه او در خطاطی به او کمک می کرد تمام این کارها را به تنهایی انجام دهد. تمام امیران پارسی حاضر در عراق ، شیوه جید آموزشی موجود را انجام می دادند.
     شرایط کمی نیاز به توضیح داشت. راوندی نمی توانست تمام حقایق را کتمان کند . بردگان در جنگ بودند اما شاه در مهمانی و ضیافت. اتابک داشت دنیا را فتح می کرد ولی پادشاه در پایتخت نشسته بود.
     سلطان طغرول که در 564 هجری یا 1168 میلادی به دنیا آمده بود در سال 571 به قدرت رسید. وقتی عموی راوندی معلم او شد او فقط 13 سال سن داشت. با نگاه به سنش می توان دریافت که او رئیسی بی نفوذ و بی قدرت است و در اصل قدرت در دستان دیگری هست. منظور ، دستان جهان پهلوان محمد اتابک است. به علاوه ، اگرچه به طغرل اختیاراتی در آن سطح داده بودند اما بعید است او از جایگاه خودش با آن شرایط لذتی می برده است. تمرین استان داری برای شاهزاده ها قبل از رسیدن به مقام اتابکی ، آزمون خوبی برای شاهزاده های سلجوق بود تا خودشان را محک بزنند و پدر جهان پهلوان ایلدیگیز، این سیستم را در قلب حکومت خود نهادینه کرده بود. پدر طغرل، حکمران ساده ای در زمان ایلدیگیز بود.
     طغرل هم با فرهنگ و شجاع بود و هم از نظر جسمی بسیار قوی بود.او تنها 18 سال سن داشت کهجهان پهلوان در سال582 هجری مصادف با 1186 میلادی درگذشت. او در ادامه زندگی اش به جز دو سالی که در زندان به سر برد تماما مستقل زندگی کرد اما حکمران موفقی نبود.مخالفت و دشمنی در خانواده ایلدیگیز و فرماندهان نظامی ، عداوت خلیفه عباسی ، خلیفه النصیر که به هیچ عنوان شایسته تصاحب قدرت سلجوقیان نبود، فشار خوارزمشاهیان از شرق و رفتار های نسنجیده طغرل، باعث ایجاد دگرگونی در شاهنشاهی سلجوقی شد تا دوباره امپراتوری سلجوقی شکست خورده را بازسازی کنند. در 1193 میلادی مصادف با 590 هجری ، به دلیل ضعف فرماندهانش ، او در جنگ با خوارزمشاهیان کشته شد و با مرگ او حکم رانی سلجوقیان در ایران به پایان رسید.
     راوندی همدان را در 585/1189 ترک کرد و با عمویش زین الدین برای انجام ماموریتی در مازندران راهی شد. در آنجا به دلیل طولانی شدن بیماری اش اصلا حال خوبی نداشت بعد از آن مدت زیادی را به استراحت در راوند مشغول شد. چند وقت پیش بود، احتمالا در زمان مرگ ظغرل، که او به همدان بازگشته بود، که ظاهرا زندگی اش را بر اساس معلمی بنا کرد. شرایط در غرب ایران وحشتناک بود. فتوحات خوارزمشاهیان باعث ویرانی منظقه شده بود. و وقتی حکمران خوارزمشاهیان ، تاکاش ، دست از غارت و کشت و کشتار برداشت، در آن منطقه به جز بقایای موجود از سلسله سلجوقیان چیزی دیده نمی شد. راوندی دو سال به عنوان معلم پسر یک تاجر پارچه مشغول بود. البته که چنین خانواده ای از نظر تمکن مالی بسیار ممتاز بودند. اما این موقعیت می تواند کمی ناامید کننده باشد برای کسی که دو سال معلم خانواده بزرگ علوی در همدان بوده است.
    در 599/1202 راوندی در مقدمه اش به ما گفت، به دلیل نبود حمایت کافی از روزگار طغرل به این طرف، وقتی برای منتفع شدن هنوز خیلی کوچک بود، او تصمیم گرفت از این موقعیت خود را رهایی بخشد و با نوشتن کتاب به شهرت ابدی برسد. به عنوان یک نوکر قدیمی ، او امید وار بود کتابش را در مورد سلجوقیان بنویسد وبه یکی از حکمرانان آنها اهدا کند. او تصمیم گرفت وقتی قیاس الدین کیخسرو حاکم روم به آنتالیا رفت تا به سواحل مسیحی مدیترانه برود، زمان را برای تصمیمش بسیار مناسب دید. به هرحال به عنوان نتیجه از راحت الصدور توانستیم یک داستان متفاوفت بیابیم. در آنجا راوندی می گوید که اساسا قصد داشت این کتاب را به شاه قبلی روم یعنی رکن الدین سلیمان شاه بدهد. اما دریافت که او فردی غاصب است و قیاس الدین شخصی بود که لیاقت قدرت را داشت. وقتی راوندی یک تاجر رومی، یک پشتیبان قابل اعتماد را دید که به همدان آمده و به ویژه از طرف قیاس الدین کیخسرو است ، سعی کرد تا با او وارد معامله شود. راوندی در مورد کتابش با تاجر صحبت کرد و وقتی که او را مشتاق یافت، بر خلاف قصدش که می خواست آن را به قیاس الدین بدهد، آن را با تاجر معامله کرد.
      در روم سلجوقی ، داستان مشاجرات میان پسر های قیلیچ ارسلان ، بعد از مرگ پدرشان در سال 1192 بسیار پیچیده شده بود. اما چیزی که راوندی در مورد موضوع جانشینی پدر آنها می گوید با سایر نقل قول ها برابری می کند.کیخسرو وارث را به جای پدر می گماشت اما توسط برادر بزرگترش سلیمان شاه که کنترل پایتخت، شهر قونیه را برعهده داشت، تبعید شد. بعد از مرگ سلیمان شاه در 1204 که مدت زیادی از مرگ پسر جوانش نمی گذشت، کیخسرو جایش را گرفت. راوندی به جنگی اشاره می کند که به وسیله سلیمان شاه در زمانی که تقریبا نوشتن کتاب راحت الصدور شروع شده بود، آغاز شد این اتفاق ویژه، چیزی بود که به او جرأت داد تا به هواخواهی از سلیمان شاه بپردازد. گرجستان آن طرف میدان کارزاری بود که سلجوق در آن درگیر جنگ بود. مرز های آن  تا ایران کشیده شده بود و حاکمان دولتی آذربایجان، مجبور می شدند گاهی با دغدقه آنها همراه شوند. 
    میدان جنگ سلیمان شاه، سلطان روم را به طور غیر معمولی به نزدیکی ایران آورده بود. اظهار ارادت مکرر راوندی چه در گذشته و چه در حال به شاهان سلجوقی چیزی فراتر از یک هواخواهی ساده را به نمایش می گذارد و بیشتر به تملق گویی شبیه است. او این گونه فکر می کرد که کیخسرو می تواند حاکمان سلجوقی را در کشور نگاه دارد. می توان پذیرفت که در این رابطه،راحت الصدور به راستی اشتیاق ماندن حکومت را در چهره سلطنت طلبان به تصویر می کشد.
    این شعر که درون مایه ستایشی آن مدنظر ماست ، مانند متن راحت الصدور است. تنها فرق عمده این نسخه با مونس الاحرار این است که اهدا شونده آنها متفاوت است. در آنجا نوشته مخصوص تنها فرمانروای جهان سلیمان شاه . اما بر روی این یکی نوشته، مخصوص قیاس الدین کیخسرو . این اولین باری نیست که از یک شعر چند بار استفاده می کنند. همان طور که محمد الاقبال هم اشاره می کند. این نسخه به صورت اصل در ستایش سلطان طغرل نوشته شده بود و دلیل آن این است که این شعر را راوندی نسروده بلکه شرف الدین شوفروا سروده است. یک نوشته از آن ، این سروده را به شوفروا نسبت می دهد. که آن را می توان در کتاب تذکره الشوفروا دولتشاه پیدا کرد و همچنین در مجموعه آثار شوفروا نیز وجود دارد. اهدا شونده این اثر در خط دوم ، طغرل ذکر شده است:    تقدیم به او که پادشاهی هفت اقلیم را سزاست.
    نسخه ای که به سلیمان شاه تقدیم شده، که در مونس الاحرار نیز موجود است، نوشته آن در زیر بازنویسی شده است که یک متن ابتدایی به شمار می رود. به آن زمان اشاره دارد که راوندی به دنبال هواخواهی از سلیمان شاه بود. البته از اینکه آن را در چاپ مجدد راحت الصدور نیز آورده باشد بی خبریم. یک تصور این است که رو نوشت های جداافتاده از نمونه های آشکار اشعار، نیز تولید شده است. این نمونه ها می توانند نگاه افراد تملق گو را به سمت خود جذب کنند. راوندی در راحت الصدور ادعا نمی کند که شعر سروده است، اما اشتباهش در نام گذاری مولف اصلی آن شعر سبب می شود تا تصور غلط به وجود آید که او این شعر را نوشته است. او به استفاده از اشعار دیگران و خودش در شعر های جدیدی که می خواست بسراید عادت داشت. بخش ابتدایی روایت تاریخ سلجوقی او،به صورت گسترده ای از رو نوشت های سلجوقنامه استفاده کرده است که نوشته ظهیرالدین نیشابوری و استنادات مکرر از آن در راحت الصدور صورت گرفته است که ظاهرا برای پروژه های بعدی اش نیز بر روی این اشعار کار می کرده است. شوفوروا با راوندی معاصر بود اما برخلاف برخی دیگر از شاعران آن زمان، در کتاب راحت الصدور راوندی ، اسمی از او دیده نمی شود. به هر حال وقتی یک شعر اصیل توسط شوفوروا سروده می شود، غیر محتمل نیست که راوندی بخواهد از اعتبار او در شعرش استفاده کند .
      بعضی توضیحات در مورد نوآوری راوندی در این مورد گفته شده است. شعر شوفوروا از چهار بند تشکیل شده است و در قالب مشهور ترکیب بند قرار می گیرد. در هر بند از آن دومصرع اول با یکدیگر هم قافیه هستند. آنها همچنین با بقیه ابیات به غیر از بیت آخر هم قافیه هستند.بیت های هر بند ، یک آهنگ درونی دارند . اما احتیاج ندارند که با هم هم قافیه باشند.تعداد ابیات در هر بند مشخص نیست و می تواند برای هر شعر تعداد خاصی باشد. اگرچه در این مورد هر بند ، پنج بیت دارد. به صورت شفاهی ، می توان گفت شعر شوفوروا نمونه اغراق آمیزی از فصاحت در کتاب سیاقت الاعداد است. تمام مصرع های دوم آن چیزی جز ردیفی از کلمات نیست البته بدون حرف ربط "و". کلمه های مصرع های اول ، به منظور معنا دار کردن مصرع های دوم، بسیار حساب شده آرایش یافته اند. می توان با مطالعه یک مصراع به راحتی به مضمون کل متن پی برد. چیزی که راوندی به آن اشاره کرد، فرض می کنیم که ایده از خودش بوده است، این بود که ممکن است مصرع های دوم فقط برای وجود داشتن در شعر استفاده نمی شدند بلکه برای نشان دادن هر کدام از مقاصد شاعر در شعر به کار گرفته می شدند.در شماری از نقاط، تفاوت قائل شدن میان نوشته های راوندی و شوفروا ، نیازمند توضیح روشن است. زیرا اشتیاق آنها به جانشانی این ابیات به جای هم ممکن است انسان را به اشتباه بیندازد. خیلی وقت پیش ، مفهوم در شعرها طرفدار زیادی نداشت اما خوشبختانه مقبولیت آن در بین مردم خوب بود.منحصرا در مورد راحت الصدور مقدمه های دوبیتی در وزن رباعی وجود دارد که جلوتر از متن می آید و نشان می دهد که نسخه نمایش داده شده برای این کار انتخاب شده است.
    هرکسی را که ، اولین بیت در مورد او بود، بیت دوم حتما به یک شعر نمونه از او ختم می شد. در هر حال ، نحوه ارائه مطلب کمی با وقتی که می خواهیم یک نثر ساده بنویسیم کمی متفاوت خواهد بود. نوشته سال 1341، به نسخه ای دلالت می کند که در آن فقط مصرع اول ، هر بیت نوشته می شود. که خواننده را برای یافتن مصرع دوم بیت ، به چالش می شکشد .  بدون هیچ کمکی یا راهنمایی از مصرع دوم. این کار جنبه هنری بیشتری به اثر می دهد. همچنین یک راه غیر معمول در سبک نوشتار سال 1341 را به ما نشان می دهد. با نوشتار بزرگ از مصراع اول در بالا و وسط متن که مصرع دوم آن جواب یک معماست. این نوشته ، به شما اجازه نمی دهد تا به راحتی مانند معما های موجود در شعر رباعی بتوانید معما را حل کنید، حتی بدون دست به قلم شدن و یاد داشت کردن نیز نمی توان آن را به دست آورد. در هر حال پیشنهاد دادن راه حل برای حل معما کار سختی نیست . مهم این است که کدام یک به جواب اصلی خواهد رسید. به طور مثال، با قرار دادن جواب، پشت نوشته ی راهنما یا پایین سمت راست . ممکن است فرض کنیم ، یک رونوشت یا رونوشتهایی موجود است که چنین نوشته هایی استفاده شده است.
     راحت الصدور نشان می دهد که راوندی علاقه مندی های زیادی داشت و از ذهن باز قصه پردازی بهره می برد. به طوری که نمی توان استعداد او را در دزدی ادبی انکار کرد. وقتی که قسمت تاریخی به پایان رسید، کار با شماری از متن های نامتجانس مانند موضوعات محبوبی مانند بررسی بر روی تخته نرد و شطرنج ، قوانین نوشیدن و شکار کردن و خطاطی ادامه یافت. به عنوان نمونه از طرز فکر، کسی ممکن است نظرش را بیان کند که اصولا کارش را با مجموعه ای از داستانهای سرگرم کننده به پایان می رساند.(مضاحک و هزلیات) که به خواننده بعد از پایان قسمت های جدی کتاب ،حس راحتی و رها شدن می دهد و به او انگیزه می دهد تا بدون خستگی تاپایان کتاب را مطالعه کند. این دوستان در نهایت او را در مورد خوب بودن این ایده قانع کردند. اختراع معمای شعری ، چیزی است که ما آن را به راوندی نسبت می دهیم. به علاوه پاسخ به این سوال که آیا خودش نمونه های اصلی را نقاشی کرده یا نه ، جوابی است که فقط بعد از کمی بررسی می توان با اطمینان گفت. البته که هیچ اثباتی برای این قضیه وجود ندارد.نمی توان گفت که او ایده خودش را برای یک نقاش گفته و او هم آن ایده را به تصویر در آورده است. فرضیه آتلیه سلطان طغرل را کنار بگذارید.
      به هرحال ، شواهد تصادفی ، به خوبی نشان می دهد که نیازی به چنین ایده های نپخته ای نبوده است و راوندی تمام پروسه را خودش انجام داده است. همان گونه که قبلا هم نشان داده شد چند سال قبل از آن او یک خطاط ماهر بوده است، تذهیب کار بوده و کتاب صحافی می کرده است. او در پروژه قرآن سلطان طغرل با تصویر پردازان و طراحان کار می کرده است. این درست است که ما هیچ نظر صریحی در مورد این او نقاش است نداریم. اما شواهد نشان می دهد که دور از ذهن هم نیست اگر او به کار نقاشی هم دست زده باشد. راوندی ، علاقه ای به کشیدن نقاشی تصاویر داشت. این را می توان از تعریف دقیق راوندی از چهره سلطان طغرل در سال 580/1184 انجام داده دریافت. این چنین استناد ها در مورد نقاشی مینیاتور فارسی ، در تمام دوران به شدت نادر است و در این مورد به ویژه بسیار ارزشمند است زیرا این نمونه از هر نمونه مینیاتور به جامانده ای قدیمی تر است. کار بر روی این سوال، یک گلچین از شاعری بود. کسی که از نوشته راوندی رو نوشت تهیه می کرد، عموی خودش زین الدین بود و این نوشته ها به وسیله نقاشی به نام جمال اصفهانی به تصویر در می آمد. جمال اصفهانی که از لقبش معلوم است که اصفهانی است قبل از هر شعر ، یک نقاشی از آن را به تصویر کشیده است. تعدادی از داستان های تصویری یا ( مضاحیک) به نوعی ضمیمه ای بر این گلچین ادبی به وجود آورده است. طغرل از این آثار برای تزئین سالن کاخش استفاده کرده بود. 
      پی بردن به این که آیا راوندی طرح هارا خودش کشیده یا نه نیاز به توجه به آثار او در 1341 در مونس الاحرار را آشکار می کند که این آثار ، تاثیر چندانی بر پیشرفت نقاشی قرن چهاردهم میلادی در ایران نداشته است که ممکن است آثار او بازتابی از نقاشی های یک قرن پیش ار خود باشد یا یک نمونه سنتی از چیزی که در آن روزگار استفاده می شده. بنابراین، این که چه کسی آنها را کشیده چیزی را تغییر نمی دهد.
بدر الدین جاجرمی و اشعار مشروحش
     همان گونه که قبلا گفته شد، بدر الدین جاجرمی نسبتا از پسرش خوشنام تر است. هیچ دیوان یا مجموعه آثاری از او در کتاب مونس الاحرار ذکر نشده است. اما در سایر گلچین آثار ادبی آورده شده است. در اواخر قرن پانزدهم ، دولتشاه، بدر الدین را در دایره المعارف زندگی نامه شعرای خود گنجانده بود و این را در چند کار دیگر نشان داده بود. جاجرم ، شهر بدر الدین ، فرزندعمر، یک شهر کوچک در غرب خراسان در جایی که به نام جوین معروف است واقع شده است. شمس الدین محمد جوینی قدرتی معادل با قدرتش در ناحیه بعدی  به نام آباقا داشت. یکی از نشانه های وسعت تاثیرش این است که ، در سال 1265 پسر ارشد و مورد علاقه اش، بها الدین محمد ، که فقط دوازده سال داشت، برای اداره یکی از مهم ترین مشاغل اداری در مکانی در مرکز ایران مشهور به عراق ایران برگمارد. شواهد نشان می دهد که بها الدین تحصیلاتش را خیلی زود ترک کرد. همچنین او به خشونت و سخت گیری مشهور بود. اما تا زمان مرگش که در دسامبر 1279 اتفاق افتاد، او به عنوان نگهبان اصلی بدرالدین انجام وظیفه می کرد. یک گمان این است که بدرالدین همچنین به عنوان معلم آن پسر هم نقش ایفا می کرده ست. اگرچه شعر های به جامانده ، هیچ تصدیقی بر این موضوع ندارد. 
   بدر الدین ، منسب گرفتن پسرش بهاالدین را جشن گرفت و چهارده سال بعدش مراسم مرگش را برگزار کرد. مرقد بهاالدین اصفهان بود و دقیقا در جایی بود که بدرالدین خانه اش را احداث کرد. همدان ، دومین شهر استان، جایی بود که در تعطیلات به آن سر می زدند. احتمالا در یکی از همین مسافرت ها بود که راوندی توانست یک نسحخه از شعر های فصل 29 را رونوشت کند و آن را به اصفهان بفرستد. 
    شمس الدین جوینی پسرش را نجات داد. در این عملیات تحت حکمرانی آرغون در یک دوبیتی توسط بدر الدین سروده شده است. یک یا دو تا دیگر از نگهبانانش در این شعرها نمایان هستند. به عنوان شاعر، بدرالدین اساسا به دلیل  علاقه اش به سبک های هنری رسمی مشهور است. دومین شعری که به تصویر در آمده و در زیر می توانید آن را مشاهده کنید، می تواند در یک مثال به خدمت گرفته شود. این اثر تماما از ترکیب صفات گونه های مختلف از پرندگان ساخته شده است. مونس الاحرار همچنین شامل  یک سری از رباعیات با خود ستایی های شاعرانه نیز می شود.در هر حال یکی دیگر از انواع علاقه مندی ، شعر های مربوط به نجوم است که در فصل 29 آنها را مشاهده می کنیم.
      در سرفصل ها، اشعار نجومی ، تحت عنوان " اختریات قمر"  . انتخاب ، نام دیگر یکی از تکنیک های اخترشناسی برای پیش بینی های این علم است. هدف آن تعیین وقت برای انجام بعضی امور مرتبط با اختر است . مانند مسلمانان که با استفاده از نگاه به آسمان، حلول ماه های قمری را متوجه می شوند. تمام اخترشناسان ، پیش بینی های انتخابی را قبول ندارند زیرا به ظاهر با مطالعات طالع شناسی در تناقض هیتند. به هر حال ، بسیاری از اختر شناسان مسلمان ، آنرا قبول دارند و در مورد آن چیزهایی نوشته اند. به عنوان نمونه ، فیلسوف و تئورسین مشهور، فخرالدین رازی ، یک مقاله مفصل در اواخر قرن دوازدهم در مورد تکنیک انتخاب در اختر شناسی صحبت کرده است. 
      انتخاب می تواند به روش های مختلف انجام شود. پروسه ای که در شعر جاجرمی استفاده شده است احتمالا جذاب تر بوده است آن هم به دلیل ارتباط ساده تر بین اجرام. این روش احتیاج دارد به اینکه تعیین گردد کدام یک از علامت های صورت البروج ماه الان نمایان است. یا اینکه کدام یک از آنها داخل است وقتی یک اتفاق خاص در حال رخ دادن است. بخش آغازین شعر جاجرمی نشان می دهد که چطور می توانیم این کار را انجام دهیم. اول از همه باید بدانیم ، خورشید در کدام یک از صور فلکی قرار دارد و بتوانیم تشخیص دهیم که ماه مربوط به کدام روز از برج است. هیچ کدام از آنها به دست آوردنشان زیاد سخت نیست. سپس موقعیت ماه، در صورت البروج ، می تواند به وسیله فرمولی که در شعر به آن اشاره شده به دست بیاید و با مطابقت دادن آن با علامت صورت البروج، می توانند موقعیت مناسب یا نامناسب برای انجام یک کار را مشخص کنند. 
      این فرمول یک ارزش از صفر تا پنج را برای حرکت ماه و وضعیتش در صورت البروج قائل می شود . درحالی که وقتی به روز ماه احتیاج داشته باشیم آن را دوبرابر می کنیم. این نشان می دهد که ماه دو و نیم روز وقت نیاز دارد تا از هر نشانه عبور کند. و سی روز نیاز دارد تا از کل صورت البروج عبور کند. یک اختلاف در اینجا وجود دارد.البته ، با حقایق نجومی ، ما می دانیم که یک ماه در هر بیست و هفت روز و نیم یکبار در صورت فلکی می چرخد. این قرمول ، سرعت ماه در صورت فلکی را زیر سوال می برد . این سرعت در منابع علمی دین اسلام مورد استفاده قرار می گرفت و با تمام شدن ماه قمری آنها مناسک خود را به جا می آوردند. شکل دو روز و نیم سفر ماه در صورت البروج در هر کجای دیگر هم پیدا می شود.
تفسیر:
[bookmark: _GoBack]نوشته های متنی ، در شعر که به سلیمان شاه آدرس می دهند، بر اساس نوشته سال 1341 و ویرایش مونس الاحرار است.که در نوشته اول به آن اشاره شده است. آن نسخه ای که راوندی نوشته و به کیخسرو آدرس داده است در کتاب راحت الصدور آمده است.نسخه اصل آن متعلق به شوفوروا از دولتشاه استفاده کرده است. تذکره الشعرا و دیوان شوفوروا که در ابتدای قرن هفدهم میلادی نوشته شد و در کتاب خانه بریتانیا نگهداری می شود.
1. نسخه های هارپی راوندی که شامل راحت الصدور می شود جایگزین وحشی شوفوروا شده است. این کلمات به معنی وحشی (مانند چیزی که در حیوانات است) اما در سایر گلچین آثار ادبی آورده شده است. در اواخر قرن پانزدهم ، دولتشاه، بدر الدین را در دایره المعارف زندگی نامه شعرای خود گنجانده بود و این را در چند کار دیگر نشان داده بود. جاجرم ، شهر بدر الدین ، فرزندعمر، یک شهر کوچک در غرب خراسان در جایی که به نام جوین معروف است واقع شده است. شمس الدین و قابل فهم است که راوندی به دنبال چیز خاص تری برای تصویر سازی بوده است. به هرحال ، بحری در نوع خود ، یک معما می تاند باشد.
2. به غیر از مصرع اول که در آن در دونسخه بین قیاس الدین و طغرل سلطان تفاوت وجود دارد، تمام این موارد در نسخه راوندی آمده است.
3. این خط ، با روشی غیر معمول، روش جم و تقسیم نامیده می شود. به ویژه در آنهایی که اول داده شده اند. در نجوم شناسی اسلامی ، سیاره ونوس به عنوان یک موسیقی دان زن شناخته می شود. قلب خورشید، او را تبدیل به کیک سلیمان شاه می کند.
4. بدر الدین جاجرمی نسبتا از پسرش خوشنام تر است. هیچ دیوان یا مجموعه آثاری از او در کتاب مونس الاحرار ذکر نشده است. اما در سایر گلچین آثار ادبی آورده شده است. در اواخر قرن پانزدهم ، دولتشاه، بدر الدین را در دایره المعارف زندگی نامه شعرای خود گنجانده بود و این را در چند کار دیگر نشان داده بود. جاجرم ، شهر بدر الدین ، فرزندعمر، یک شهر کوچک در غرب خراسان در جایی که به نام جوین معروف است واقع شده است. شمس الدین محمد جوینی قدرتی معادل با قدرتش در ناحیه بعدی  به نام آباقا داشت. یکی از نشانه های وسعت تاثیرش این است که ، در سال 1265 پسر ارشد و مورد علاقه اش، بها الدین محمد ، که فقط دوازده سال داشت.
5. هرکسی را که ، اولین بیت در مورد او بود، بیت دوم حتما به یک شعر نمونه از او ختم می شد. در هر حال ، نحوه ارائه مطلب کمی با وقتی که می خواهیم یک نثر ساده بنویسیم کمی متفاوت خواهد بود. 
6. نوشته سال 1341، به نسخه ای دلالت می کند که در آن فقط مصرع اول ، هر بیت نوشته می شود. که خواننده را برای یافتن مصرع دوم بیت ، به چالش می شکشد .  بدون هیچ کمکی یا راهنمایی از مصرع دوم. این کار جنبه هنری بیشتری به اثر می دهد. 
7. همچنین یک راه غیر معمول در سبک نوشتار سال 1341 را به ما نشان می دهد. با نوشتار بزرگ از مصراع اول در بالا و وسط متن که مصرع دوم آن جواب یک معماست. این نوشته ، به شما اجازه نمی دهد تا به راحتی مانند معما های موجود در شعر رباعی بتوانید معما را حل کنید، حتی بدون دست به قلم شدن و یاد داشت کردن نیز نمی توان آن را به دست آورد. 
8. در هر حال پیشنهاد دادن راه حل برای حل معما کار سختی نیست . مهم این است که کدام یک به جواب اصلی خواهد رسید. به طور مثال، با قرار دادن جواب، پشت نوشته ی راهنما یا پایین سمت راست . ممکن است فرض کنیم ، یک رونوشت یا رونوشتهایی موجود است که چنین نوشته هایی استفاده شده است.
9. این اولین باری نیست که از یک شعر چند بار استفاده می کنند. همان طور که محمد الاقبال هم اشاره می کند. این نسخه به صورت اصل در ستایش سلطان طغرل نوشته شده بود و دلیل آن این است که این شعر را راوندی نسروده بلکه شرف الدین شوفروا سروده است.
10. وقتی که قسمت تاریخی به پایان رسید، کار با شماری از متن های نامتجانس مانند موضوعات محبوبی مانند بررسی بر روی تخته نرد و شطرنج ، قوانین نوشیدن و شکار کردن و خطاطی ادامه یافت.
11. در هر بند از آن دومصرع اول با یکدیگر هم قافیه هستند. آنها همچنین با بقیه ابیات به غیر از بیت آخر هم قافیه هستند.بیت های هر بند ، یک آهنگ درونی دارند . اما احتیاج ندارند که با هم هم قافیه باشند.
12. در این دوره، محمد راوندی خطاطی را آموخت. رونویسی قرآن را آموخت. و طریقه زر اندود و صحافی کتب را آموزش دید. درآمدش از این کارها را صرف خرید کتاب های خداشناسی می کرد که آنها را با اساتید به نام آن دوران می خواند تا اینکه تحصیلاتش را تمام کرد.
13. در اواخر قرن پانزدهم ، دولتشاه، بدر الدین را در دایره المعارف زندگی نامه شعرای خود گنجانده بود و این را در چند کار دیگر نشان داده بود. جاجرم ، شهر بدر الدین ، فرزندعمر، یک شهر کوچک در غرب خراسان در جایی که به نام جوین معروف است واقع شده است.
14. او در پروژه قرآن سلطان طغرل با تصویر پردازان و طراحان کار می کرده است. این درست است که ما هیچ نظر صریحی در مورد این او نقاش است نداریم. اما شواهد نشان می دهد که دور از ذهن هم نیست اگر او به کار نقاشی هم دست زده باشد.
15. از اینکه آن را در چاپ مجدد راحت الصدور نیز آورده باشد بی خبریم. یک تصور این است که رو نوشت های جداافتاده از نمونه های آشکار اشعار، نیز تولید شده است. این نمونه ها می توانند نگاه افراد تملق گو را به سمت خود جذب کنند. راوندی در راحت الصدور ادعا نمی کند که شعر سروده است.
16. ، می توان گفت شعر شوفوروا نمونه اغراق آمیزی از فصاحت در کتاب سیاقت الاعداد است. تمام مصرع های دوم آن چیزی جز ردیفی از کلمات نیست البته بدون حرف ربط "و". کلمه های مصرع های اول ، به منظور معنا دار کردن مصرع های دوم، بسیار حساب شده آرایش یافته اند.
17. مانند مسلمانان که با استفاده از نگاه به آسمان، حلول ماه های قمری را متوجه می شوند. تمام اخترشناسان ، پیش بینی های انتخابی را قبول ندارند زیرا به ظاهر با مطالعات طالع شناسی در تناقض هیتند. به هر حال ، بسیاری از اختر شناسان مسلمان ، آنرا قبول دارند.
18. . وقتی که قسمت تاریخی به پایان رسید، کار با شماری از متن های نامتجانس مانند موضوعات محبوبی مانند بررسی بر روی تخته نرد و شطرنج ، قوانین نوشیدن و شکار کردن و خطاطی ادامه یافت.
19. این نشان می دهد که ماه دو و نیم روز وقت نیاز دارد تا از هر نشانه عبور کند. و سی روز نیاز دارد تا از کل صورت البروج عبور کند.
20. نسخه آخر که در راحت الصدور به جای شهر، باغ میوه (باغ) را جایگزین کرده است. یک اصلاح نسبتا جالب.
